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  چكيده
هاي مختلف نـاگزير از  پرداز در موقعيتتوازي يكي از شگردهاي روايت است كه داستان

پـردازي،  بخشي به ساختار روايت، شخصـيت كارگيري آن است. اين تكنيك در انسجامبه
سازي پيرنگ و غيره بـه نويسـنده كمـك شـاياني     ها و معاني ضمني اثر، آمادهالقاء انديشه

هاي هزار و يـك  ند. پژوهش حاضر انواع توازي و كاركردهاي آن را در يكي از قصهك مي
شب با عنوان ملك شهرمان و پسرش قمرالزمان در چهار محور مختلف تـوازي رويـداد،   

كارگيري توازي در ايـن قصـه   شخصيت، وصف و انديشه، با هدف شناخت چگونگي به
كـارگيري ايـن تكنيـك    شناختي از چگونگي بهمورد مطالعه قرار داده تا از اين رهگذر به 

دهد كه اگـر چـه   توسط پردازندگان هزار و يك شب دست يابد. برآيند پژوهش نشان مي
اي كهـن  هـاي افسـانه  هاي هزار و يك شب و قصهتوان به تمامي قصهاين تكنيك را نمي

كننـد و  يـت مـي  هـا معمـولاً از نظـامي واحـد و كلـّي تبع     تعميم داد؛ اما از آنجا كه افسانه
توان گفـت تـوازي از   گردد ميها تكرار ميساختاري متناظر و تكراري در بسياري از قصه

كارگيري ساختار فرمـولي  هاي مهم پردازندگان هزار و يك شب بوده است كه با بهشگرد
هاي هاي پريان تناسب زيادي دارد. در اين قصه، توازي براي القاء ايدهها و قصهدر افسانه

مندي و اصل تناظر ميـان  مداري، قياسمحوري، عشقمركزي كتاب نظير سيطرة تقدير، زن
  است.كار رفتهها بهپديده
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  مه. مقد1
شـود و  تكنيك توازي در نقد ادبي يا بلاغت نوين بيشتر با اصطلاح همپايگي شـناخته مـي  

دهد كه از نظر بلاغي يا آوايي يا دستوري با هم يكسـان و  جملاتي را مورد بررسي قرار مي
گردد و هاي همانند و مشابه اطلاق ميهمانند هستند. اين تكنيك در نقد روايت به وضعيت

ها بـراي  شود. رمانتيستسازي يا توصيفات موازي شناخته ميبيشتر با عنوان توازي يا قرينه
ن دادن مشابهت ميان احوالات انسان و طبيعت به توازي رويدادهاي طبيعـت بـا انسـان    نشا
ها را مورد توجه قـرار  ها توازي ميان حيوانات و انسانگونه كه ناتوراليستپردازند؛ همانمي
هـاي  هـا موقعيـت  هاي خود واقعيت بيروني و سورئاليسـت ها در نوشتهدهند و رئاليستمي

رو در هر مكتبي اسـتفاده از  كنند. از اينسازي ميدادهاي اصلي داستان قرينهرا با روي رواني
تـر  هاي سادهسراي فولكلور براي بيان ايدهرود و داستانكار ميتوازي براي نيل به اهدافي به

  برد.كار ميهاي خود بهپرداخت و آن را در قصهتر به كاربرد اين تكنيك ميو بديهي
گونه كه در قصة ها در هزار و يك شب است؛ همانپركاربردترين تكنيكاين تكنيك از 

شـود و در آن داسـتانِ شـاه    آغازين كتاب، داستان شهريار و برادرش شاه زمان، نيز ديده مي
اش با غلامكي سياه و داستان شهريار و خيانـت همسـر و   زمان و خيانت زنش و همبستري

عود در موازات هم در حركتند كه سرانجام ماجراي اش با غلامكي سياه به نام مسهمبستري
گردد؛ اما ديگر خط مـوازي آن يعنـي مـاجراي شـهريار و     اي متوقف ميشاه زمان در نقطه
شود تـا  سرايي زيادي ميگويي و داستانساز داستانيابد و زمينهوار ادامه ميشهرزاد تسلسل

هاي هزار و يك ترين قصهه از بنيادييابد. اين قصكه بعد از هزار و يك شب خاتمه مياين
الشـعاع خـود قـرار    هاي ديگر را تحتها، داستانشب است كه از جهت رويدادها و انديشه

وار ميان ايـن قصـه را بـا    رو راوي (شهرزاد) همواره كوشيده انسجام اندامداده است؛ از اين
رساند تـا بـه ايـن    اري مياي كه او را يترين شيوههاي ديگر حفظ و اجرا نمايد و مهمقصه

وحدت دست يابد تكنيك توازي است.داستان ملك شـهرمان و پسـرش قمرالزمـان ماننـد     
جدول مختصات رياضي است كه رويدادها و ديگر عناصر آن مانند خطـوط گونـاگوني بـا    

گونه و فرمولي در آن اي رياضياند و قاعدههاي توازي و مورب ايجاد كردهديگر حالتيك
ها و رويدادهاي دروني آن نيز با است كه ضمن ارتباط با داستان بنيادين كتاب انديشهحاكم 

هاي مهم ديگري هستند كه پردازنـده بـا   هم توازي دارند و در پي ايجاد انسجام و القاء ايده
هـا و  رو به تحليل ايـن حالـت  رو پژوهش پيشكار بسته است. از اينمهارت تمام آنها را به
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پـردازد و از ايـن   مهم آن در حكايت ملك شـهرمان و پسـرش قمرالزمـان مـي    كاركردهاي 
  هاي زير پاسخ گويد:كوشد به پرسشرهگذر مي

 هاي توازي در داستان ملك شهرمان و پسرش قمرالزمان چيست؟. جلوه1

  اي را القا نموده است؟. تكنيك توازي چه كاركردي در داستان دارد  و چه ايده2
 

 . پيشينة پژوهش2

هاي پرشماري صورت گرفته و پردازي در هزار و يك شب پژوهشهاي داستاندرباره شيوه
ها بسنده نموده و كمتر بـه  شناسي و مضموني روايتها به تحليل ريختبيشتر اين پژوهش

تـرين آثـار منتشـر شـده دربـارة      اند. از مهمگري اين كتاب پرداختههاي روايتتحليل شيوه
از » پردازي در هزار و يـك شـب  هاي داستانشيوه«ر و يك شب كتاب هاي روايي هزاشيوه

اي به فارسي برگردانده شده است. پينالت در اين ديويد پينالت است كه توسط فريدون بدره
هاي روايي كتاب و تطبيق آنها در چنـدين حلقـه داسـتاني    اثر ارزشمند خود به برخي شيوه

ز توصيف تكراري، واژه راهنما، الگوپردازي مضموني اند اها عبارتپرداخته است. اين شيوه
اي بـودن  و الگوپردازي صوري، تجسم نمايشي. نويسـنده در ايـن كتـاب كوشـيده كليشـه     

هـاي هـزار و   ها را مردود بداند و معتقد است كه بسياري از شگردهاي روايي داسـتان  شيوه
  اند. ار گرفته شدهكاش هنرمندانه بهمايگياي و بيرغم ظاهر كليشهيك شب علي

نوشـته  » هاي هـزار و يـك شـب   گويي شهرزاد در توالي قصهروند قصه«همچنين مقالة 
گـويي شـهرزاد در مشـابهت    حميده قدرتي و مريم حسيني. اين مقاله به تحليل سـير قصـه  

گو را در پيروي از الگـويي واحـد در   ها با قصة مدخل پرداخته و رويكرد قصهاجزاي قصه
  تجزيه و تحليل قرار داده است.روايت مورد 

  
 شناسي توازي . معني3

رود از دانش رياضي به عاريـت گرفتـه شـده    كار مياين واژه كه امروزه براي نقد روايت به
  است و در اصطلاح توازي به

شـود. ايـن تكنيـك    مشابهت وضعيت دو شخصيت، يا مشابهت دو رويـداد گفتـه مـي   
كـار  هـا بـه  كند، گاه در توصـيف مكـان  را القا ميپذير بودن دو چيز پركاربرد كه قياس

هاي دستوري مشابه است كه به رود. نشانة توازي استفاده از كلمات مشابه يا ساخت مي
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ها را به نمايش دهد تا به طور غير مستقيم تشابه يا همساني انديشهنويس امكان ميرمان
  ). 339: 1394ت (پاينده، وار اسهاي ايجاد وحدت اندامبگذارد. توازي يكي از راه

رسـند و حالـت   ديگـر مـي  لازم به ذكر است كه خطوط موازي در داستان گاه بـه يـك  
كننـد. در  ديگـر را قطـع نمـي   ايستايي رياضي را ندارند كه در آن دو خط موازي هرگز يك

داستان دو رويداد روايي متوازي كه از وضعيت مشابهي برخوردارند در كنـار هـم حركـت    
- كه به پاياني منتهي شوند (باتوجه به قضية پاياناما اين دو خط يا خطوط براي اين كنند؛مي

وار ادامـه  كنند بر خلاف رياضي كه خطوط سلسـله ديگر را قطع ميپذير بودن داستان) يك
اي ديگر را قطع نكنند و هر خط موازي در روايت به گونهيابند. گاه نيز ممكن است يكمي

با اين اوصاف در رياضي نيز گاهي خط موربي باعث قطع و پايان ادامة خاص پايان پذيرد. 
شود كه در داستان نيز به آن حادثة سومي كه دو خـط مـوازي را   وار خط موازي ميسلسله
  گويند. كند حادثة مورب ميقطع مي

هاي پريان حضـور برجسـته و آشـكاري دارد و در آن    هاي كهن يا قصهتوازي در قصه
كنـد.  هاي متوازي را در داستان خلـق مـي  پيرو الگوي خاصي، حوادث و شخصيتگو قصه

هـاي  دهندة رويكرد و انديشهگيرد و نشانگونة ديگري بهره ميرمان مدرن از اين كاركرد به
اي در هـا حضـور برجسـته   هـاي كهـن و افسـانه   نويس اسـت؛ امـا بـر عكـس قصـه     رمان

  ندارد.  روايت
شود. نه  ار هنري ديگر و از رهگذر تداعي با آن آثار فهميده مياثر هنري در ارتباط با آث

بلكه هر اثر ديگري در توازي و تقابل با يـك الگـو، هـر الگـويي كـه       ،تنها اثر تقليدي
  ).53: 1393(هرمن،  شود خواهد باشد آفريده مي مي

كشيدم كه هميشه يك درخت سرو مي«به عنوان نمونه در قصة مدرن بوف كور ماجراي 
يرش پيرمردي قوز كرده شبيه جوكيان هندوستان عبا به خودش پيچيده، چمباتمه نشسته و ز

) را در تـوازي زنـدگي و ماجراهـاي شـخص     11: 1349(هدايت، » دور سرش شالمه بسته
رغـم دلالـت   هـاي متـوازي علـي   هـاي معاصـر صـحنه   رو در قصهدانيم. از ايننويسنده مي
آيند و به صورت كنند غير آشكار در سطح روايت پديد مياي كه در متن ايجاد ميهنرمندانه

هـاي كهـن   هاي ديگـري هسـتند. امـا در قصـه    دهندة حالتتعبير مجازگونه و ضمني نشان
  گيرد.ها از اين تكنيك بهره ميگو بيشتر براي ايجاد انسجام و كمتر براي بيان ايده قصه
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  . حكايت ملك شهرمان و قمرالزمان4
شهرزاد در شب صد و هفتادم و چند شـب بعـد از آن بـراي شـهريار روايـت      حكايتي كه 

است. در ايـن حكايـت كـه مملـو از     » ملك شهرمان و پسرش قمرالزمان«كند، حكايت  مي
نورد، كه فرزنـدي در كنـف   گر پادشاهي است گيتيهندي است، روايت- هاي ايرانيمايه بن

  خود ندارد.
نهد و  شود و او را قمرالزمان نام مي ي زيبا ميها صاحب پسر پس از سالملك شهرمان 

اما قمرالزمان از . كند رسد او را تشويق به ازدواج مي پس از اين كه پسر به سن رشد مي
اي  انديشي با وزير، سرانجام او را در قلعـه  زند و شهرمان پس از چاره اين كار سرباز مي

از طرفي پادشاهي در سرزمين  هاي خود منصرف شود. بلكه از سرپيچي ،كند زنداني مي
اسـت. بـدور نيـز     “بدور”نام ملكه  هنام دارد، صاحب دختري ب “غيور”ديگر، كه ملك 

زنـداني  اي مانند قمرالزمان از ازدواج بيزار است و به همين دليل بـه امـر پـدر در قلعـه    
ديگـر ملاقـات كـرده از    لة جنيـان بـا يـك   شود. بدور و قمرالزمان در شبي به وسـي  مي
رسـد   كنند، اما همين كه صبح فرا مـي  ديگر انگشتري به عنوان يادگاري دريافت مي يك
رالزمـان در  در اين ميان بدور با ديدن انگشـتر قم . شوند ديگر پنهان ميدو از نظر يكآن

و پدر بـراي عـلاج وي از طبيبـان     شود ميديوانه  ،دست خود و سپس ناپديد شدن آن
ي بـدور، بـا يـافتن قمرالزمـان     عبـرادر رضـا   “مرزوان”خواهد. سرانجام  دربار ياري مي

  ).6: 1387(قانعي،  يابد اي براي ديوانگي او مي چاره

از طرف ديگر قمرالزمان با ديدن انگشتر ملكه بدور بـه راسـتي ادعـاي عاشـقي، ايمـان      
كند كه عاشق دختري شده است. اين دو پـس از وصـال،   آورده، به پدر و وزيرش ثابت مي

دهد كه شان رخ ميشوند و حوادث ديگري در داستان زندگيدرد دوري دچار مي دوباره به
  دهد.هاي زيبا و بلند هزار و يك شب قرار ميحكايت را در زمرة حكايت

  
  . پردازش تحليلي موضوع5

هاي موجود در داسـتان در چهـار محـور    شود تا توازيدر اين بخش از پژوهش تلاش مي
هـا مـورد بررسـي    ها، توازي توصـيف و تـوازي انديشـه   شخصيتتوازي رويدادها، توازي 

  گيرد.  قرار
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  توازي رويدادها 1.5
وار، پيشـبرد  پردازندة هزار و يك شب براي اهدافي نظيـر ايجـاد ارتبـاط ارگانيـك و انـدام     

پردازي و ايجاد فضا و اتمسـفر يـا تعليـق وغيـره از     سازي پيرنگ يا شخصيتروايت، آماده
گيرد كه نمونة بارز آن در حكايت ملك شهرمان و پسـرش  يدادها بهره ميتكنيك توازي رو

شود. حوادث اين حكايت به شكل موازي در كنار هم قرار گرفته قمرالزمان آشكارا ديده مي
اي ديگر قطع شده و بـه وحـدت و انسـجام    اي از اوقات با خطي مورب يا حادثهو در پاره
دهـد.  خورده و در هـم بافتـه تشـكيل مـي    ادهاي گره اي از رخدگردد و مجموعهمنتهي مي

شـنو  هاي اصلي راوي به روايتعلاوه بر اين، اين تكنيك در حكايت مزبور براي القاء ايده
  اند.كار گرفته شدهبه

شـوند.  در حكايت يادشده ابتدا دو ماجرا يا رويداد موازي در كنار هم به پيش رانده مي
شود و مانند دو خط موازي صد و هفتاد و ششم آغاز مياين دو ماجراي اصلي از شب يك

كه در شب دويست و چهارم با رويدادي ديگر كه توسط شخصيتي به نام يابد تا اينادامه مي
گردند. در حقيقت وجود رخـداد مـورب   شود، به هم متصل ميمرزوان در داستان خلق مي

شخصيت در كنار هم يك رويداد روي شخصيت خاتمه يافته و هر دو شود تا تكباعث مي
را به پيش ببرند و ديگر بعد از آن دو رويداد موازي نداريم؛ گرچه در ادامه نيز رخـدادهاي  

شـوند و بـراي بـار دوم    دهد و ايـن دو شخصـيت از هـم جـدا مـي     موازي ديگري رخ مي
در خود  رو رويداد موازي اصليدهند. از اينگونه رويدادهايي را در داستان شكل مي موازي

تري دربردارد كه در نهايت با دو خط مـوازي طويـل و خطـوط    رويدادهاي موازي كوچك
رو هستيم. در واقع توازي رويدادها در داسـتان بـه يـك جـزء خـاص از      موازي كوتاه روبه

شود بلكه بيشتر اجزاي داستان بايستي با هم همـاهنگي داشـته باشـند.    رويداد معطوف نمي
دو رويداد با هم جريان دارند صرفاً يك ويژگي مشترك يـا يـك وجـه     مثلاً در داستاني كه

  كند.اشتراك آنها، در يك مرحله از روايت، ايجاد توازي نمي
كـران خالـدان در   قمرالزمان فرزند شاهي بزرگ به نام ملك شهرمان، صاحب جزاير بي

ت و قصـد دارد  كند. او از ازدواج بيزار اساي از جهان به خوشي و خرمي زندگي ميگوشه
  هرگز به آن تن درندهد: 

دانم كه طاعت تـو  گفت اي ملك من اين كار نكنم، اگرچه ساغر هلام بنوشم و من مي
دهم كه حكايت تزويج با من مگو مرا بـزن  مرا فرض است و لكن ترا بخدا سوگند مي

  ).2/95: ج1315ام زن خواهم گرفت (تسوجي، گرفتن مخوان و مپندار كه تا زنده
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رساند در مـوازات آن حكايـت   كه ماجراي قمرالزمان را به جايي ميدازنده بعد از اينپر
پيونـدد و آن  كند. در آن سوي مرزها شبيه چنين رويدادي به وقوع ميدختري را روايت مي

  بيزاري دختر ملك غيور پادشاه جزاير چين از ازدواج است:
در شـهرها شـهره شـد و آوازة     .... و آن دختر را نام ملكه بدور است چـون حسـن او  

خويش بگوش پادشاهان ممالك رسيد، پادشاهان بنزد پدر او رسولان بفرستادند و او را 
  ).104خواستگاري كردند آن دختر خواهش كس نپذيرفت (همان: 

سـازي حـوادث   روايي دارد و براي آماده - وجود توازي در اين مرحله كاركردي سبكي
يكي به «المثل توان مصداق ضربكاركرد نمادين اين توازي را مي كار رفته است؛ اماآينده به
دانست. پردازنده در آغاز هنگامي كـه رويـداد تنفـّر قمرالزمـان از     » زند يكي به ميخنعل مي

كنـد كـه ايـن داسـتان بـه سـياق بسـياري از        شنو گمان مـي كند روايتازدواج را مطرح مي
چرخد. لازم بـه ذكـر اسـت رونـد     ت زن ميهاي هزار و يك شب حول محور خيان داستان
گويي شهرزاد در آغاز كتاب بيشتر حول اين قضيه است و زنان را موجوداتي جـادوگر  قصه

خويي شهريار و خشـم او  كه روحية درندهاندك هنگامينمايد. ولي اندكو خائن معرفي مي
زنـان را در كتـاب   شـود و در پايـان برخـي    كند از اين رويكرد كاسته مياز زن فروكش مي

  دامن و ماية خرسندي همسرانشان هستند. كنيم كه پارسا و پاكمشاهده مي
ها از زبـان  مندي زنان با نشان دادن زنان قدرتمند، مكاّر و جادوگر، در لفاف قصهكنش

كنـد و  گـويي ايجـاد مـي   ها تناسب هوشـمندانه در رونـد قصـه   شهرزاد يا راويان قصه
يابـد (حسـيني،   ت هزار و يك شـب بـه تـدريج بهبـود مـي     وضعيت زنان بعد از گذش

1391:  15 .(  

شـود،  رو در حكايت مزبور كه مـاجراي تنفـّر قمرالزمـان از ازدواج روايـت مـي     از اين
شود؛ اما با هاي سياق اول روايت ميكند كه داستاني ديگر از داستانشنو احساس ميروايت

گريـزي و  زن - اج و بيزاري از مرد هر دو ايـده  توازي حكايت ملكه بدور و تنفرّ او از ازدو
شود و هركدام سـهم پايـايي از نفـرت جـنس     به يك اندازه به خواننده القا مي - مردگريزي

رغم بدكرداري زنان كه باعـث تنفـّر مـردان از     فهمد كه عليمخالف دارند. از اين رو او مي
  واج شده است.ازدواج شده، بدكرداري مردان نيز باعث تنفرّ زنان از ازد

رويداد پسين اما متوازي اين دو حكايت ماجراي محصـور نمـودن قمرالزمـان و ملكـه     
بدور در قصري از قصرهاي پادشاه است به دليل سر باز زدن آن دو از ازدواج. اما مـاجراي  
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اين دو از جانب پردازنده اندكي تفاوت دارد. در رويداد اولي ملك شهرمان، پسرش را براي 
افكند اما ملك غيور از تـرس آبـروي   هاي خود به زندان ميتنبيه به يكي از برج مجازات و
كه دخترك از شوي بيزار است و حاضر نيست به نزد خواستگاران آيـد او را در  خود از اين

  خانه محصور كرد و به خواستگاران گفت: 
ــدور را جنــون روي داده و اكنــون در زنجيــر اســت و از مــردم پوشــيده « اش ملكــه ب
  ).2/104:ج1315تسوجي، »(ايم داشته

ها است. توازي در اين اين تفاوت جزئي به دليل ماهيت زن بودن و مرد بودن شخصيت
هاي بعدي روايت است و پويايي رويدادهاي پسين در بخش از داستان در صدد ايجاد كنش

  گرو اين تعامل ملك غيور و ملك شهرمان با فرزندان خويش است.
پسين اما متوازي در اين حكايت رويدادي است كـه توسـط دو جـن بـه     ديگر رويداد 

پيوندد. ايـن دو جـن   هاي ميمونه دختر دمرياط و دهنش بن شهمورش طيار به وقوع مي نام
ساز بينند و اين ديدار زمينهزاده و ملكه را ميكه در هوا در حال گردش و نزهت بودند ملك

شـان از ديـدن ايـن شـاهزادگان     رك آنها شگفتيشود. نكتة مشتحوادث متوازي ديگري مي
اند. نتيجة اين دو حادثة متوازي تلاش ايـن دو جنيـه بـراي    است كه در اوج و كمال زيبايي

زاده است. تا به اينجا هـر دو قصـه در دو خـط مـوازي مسـتقل در      رويارويي اين دو ملك
يق تا زمينـه را بـراي   اند. طولاني شدن اين خطوط، مساوي است با طولاني شدن تعلجريان

صحنة اوج و بزنگاه داسـتان آمـاده كنـد و خواننـده از جهـت شـعوري بـه ايـن درجـه از          
  برسد.  انتظار

دهد. در دو حادثة متوازي ديگر پس از رويارويي اين دو در خوابگاه قمرالزمان روي مي
بـد و عاشـق او   ياشود و ملكه بدور را در خوابگاه خود مـي رويداد اولي قمرالزمان بيدار مي

كند و شود و بعد از اندكي مغازله انگشتري خود را درآورده و در انگشت ملكه بدور ميمي
كند. رويداد متوازي اين رويداد به خواب رفتن انگشتر ملكه بدور را در انگشت خويش مي

يابـد و عاشـق   قمرالزمان و بيدار شدن ملكه بدور است كه به ناگه او را در كنـار خـود مـي   
  شود.مي  وا

كند و حوادث متوازي پيشين در ادامه، رويدادهاي يكسان ديگري را در روايت ايجاد مي
هاي نافرجام قمرالزمان براي فهم حقيقت است. او سردرگم و گيج و مبهوت آن آغاز تلاش

اي است كه براي او اتفاق افتاده و در واقعيت و رؤيا بودنش ترديد دارد. ديگران به از حادثه
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زنند و تنها دليل او براي رهايي از اين افترا انگشتري است كه تهمت جنون و ديوانگي مي او
  از ملكه بدور در انگشت خود دارد. 

- پردازنده پس از شرح سرنوشت قمرالزمان بعد از آن شب به تكنيك استطراد روي مي

پردازد كـه  ي ميگذارد و مجدد به موضوع و رويدادهايآورد و موضوع قمرالزمان را فرو مي
  پس از آن شب براي ملكه بدور اتفاق افتاده است:

جا رسيد و اما ملكه بدور دختـر ملـك   الغرض قمرالزمان بن ملك شهرمان را كار بدين«
غيور را جنيان از نزد قمرالزمان برداشته به خوابگاه خود رسـانيدند، از شـب سـاعتي پـيش     

  ).2/126(همان: ج» نمانده بود....
بينيم كه رويدادهاي اتفاق افتاده براي ملكه بدور شبيه رويدادهايي است كـه  مي در ادامه

هـايي بـا هـم دارنـد ولـي ايـن       براي قمرالزمان روي داده است؛ گرچه در جزئيات تفـاوت 
اختلافات جزئي طبيعي است. ملكه بدور نيز بعـد از آن مـاجرا سـخت عاشـق قمرالزمـان      

كنند او ديوانه شده و تنها دليل اثبات اطرافيان گمان مي كند.شود و او را از پدر طلب مي مي
دعاوي او نيز انگشتري است كه از قمرالزمان در انگشت خود دارد. در واقع پردازنده از يك 

براي دفع اتهام بهره جسته تا داسـتان را بـه مسـيري كـه قصـد دارد       - يعني انگشتر –نشانه 
  گر وصال اين دو شخصيت است. بكشاند كه اين نشانه خود بيان

صد و نود و دوم شاهد ورود شخصـيتي ديگـر در داسـتان هسـتيم بـه نـام       از شب يك
مرزوان كه برادر رضاعي ملكه بدور است. از آنجا كه او ملكه بدور را دوست دارد سراغ او 

ه كند آن پسري كاش تلاش ميشود. در سفرهاي بعديگيرد و از سرنوشت او آگاه ميرا مي
آورد و اش را به او داده بيابد. در طي حوادثي سر از قصر قمرالزمان در ميملكه بدور نشاني

كند كه اين دو دلداده را يابد و تلاش ميبعد از آگاهي از ماجراي قمرالزمان حقيقت را درمي
بـرد:  دارد و او را به طرف ملكه بدور ميبه هم برساند. از اين رو مرزوان قمرالزمان را برمي

پس از آن چند شبانه روز برفتند و پيوسته قمرالزمان گريان بود تا اينكه مرزوان بشارت داد «
كه اينك ديار معشوقة تو پديدار شد. قمرالزمان نگاه كرده جزاير ملك غيور را بديد فرحناك 

  گشته و اين ابيات را برخواند:
 از آن حوض كـوثر اسـت   وين آب زندگاني   پـرور از آن كـوي دلبـر اسـت    اين بوي روح

ــور اســت     گــذرد يــا نســيم دوســتبــوي بهشــت مــي ــي من ــه گيت ــاروان صــبح ك ــا ك  ي
 يا خود در آن زمين كه توئي خاك عنبر است   انــدبــر راه بــاد بــر عــود آتــش نهــاده     

  )2/140(همان: 
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پس آن شب قمرالزمـان در كنـار   «يابند: ديگر را درميرسند و همدر نهايت به وصال مي
» سيده بدور بخسبيد و كام از او برداشت و تمتعّ برگرفت و تا بامداد در آغوش هـم بودنـد  

  ).2/146(همان: ج
دهي دو رويداد بلند در داسـتان پرداختـه   سازي و شكلكه ديديم پردازنده به قرينهچنان

هاي زيادي دارد و بعد از سپري شدن حوادث ريز و درشـت كـه ماننـد دو    كه شاخ و برگ
وازي در كنار هم در حركت و جريان هسـتند توسـط خطـي مـورب يعنـي حضـور       خط م

رسند. از اين رو اين دو خـط مـوازي در نهايـت قطـع شـده و      شخصيت مرزوان به هم مي
  يابند.اي ديگر ادامه ميگونهحوادث ادامة حكايت به

اين واقعيت است دهندة كار گرفته نشانپرداز براي ايجاد اين توازي بهاي كه داستانشيوه
يعني  –كه تشتتّ و دوگانگي كه در داستان به خاطر عقايد نادرست قمرالزمان و ملكه بدور

يابد و دو شخصـيت اصـلي داسـتان بـه     ايجاد شده بود سرانجام سامان مي - تنفرّ از ازدواج
ستيزانة خـود دسـت بشـويد و بـه     رسند. به همين خاطر شهريار بايد از عقايد زنتعادل مي

بـه عنـوان    - كـه شـهرزاد  چهرة وفادار و شايستةعاشقي اميد بندد؛ كما آنود زنان خوبوج
پذيرد كه هستند مردان پاكدامني كه همـه چيـز را در   اين اصل را مي - نمادي از گروه زنان 

كنند و سزاوار وفاداري و ازدواج هستند. همچنين وجود تكنيك تـوازي در  راه عشق فنا مي
ها فاصـله بـه هـم نزديـك سـازد؛      رغم فرسنگست دو وضعيت را علياين دو رويداد توان

بنابراين اين ايدة مركزي القا كنندة بازي تقدير در هزار و يك شب است كه جلال ستاري از 
  كند: هاي هزار و يك شب ياد ميآن به عنوان يكي از مؤلفه

اي تودرتو كـه  هاي نرم و سيالي است آكنده از دهليزههاي هزار و يك شب، قصهقصه
رسند. جهاني است كـه هـيچ چيـز در آن بـه حكـم قـانوني       در هزاران نقطه به هم مي

شـود و هـر گنـاه تـاوان دارد.     رود. هر زيان جبران ميناشناخته و مرموز از دست نمي
ها، همپاية پيكار با بازي تقدير در تـراژدي اسـت.   سازي درين قصهبازي و حيلهنيرنگ
ها و تراژدي يوناني آشكار است. در يكي آهسـتگي و  يان اين قصهگونه اختلاف مبدين
رو لحظات بـه  زدگي موجب پشيماني. ازاينكاري، ماية خوشبختي است و شتابدرنگ

پذير و قابل بسط و اتسّاع. در ديگري هـر  آيند و زمان نرم است و انعطافحساب نمي
چـونش را نپـذيرد، بـه    رت بيآن غنيمتي است كه از تقدير ربوده شده و تقدير اگر قد

  ).410: 1368كند (ستاري، خيزد و جنگ را ساز ميخواهي برميكين
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هزار و يك شب جهاني است از رخدادهاي مشابه كه برخي اين حوادث مشابه را نشانة 
طور نيست و چنين رويكردي در كتاب را بايستي ناشي از ايدة دانند؛ اما اينمايگي آن ميبي

هـاي  هاي هزار و يك شب با خصيصهتوسط شهرزاد دانست كه در حكايتدهكدة جهاني 
هاي زيستي اقوام و چهرهبارزي چون تبلور و ارزش عشق، زيبايي ترانه و سرود و غنا، و هم

هـا در  كوشد همه چيز را به هم نزديك كنـد تـا اخـتلاف   يابد. پردازنده ميمختلف نمود مي
  هاي تفريحي از بين برود.سرشار از جاذبههاي كتاب كه جهاني است ميان انسان

رغبت پردازندة هزار و يك شب در گنجانـدن رويـدادهاي متـوازي در داسـتان ملـك      
شود؛ بلكه در ادامة همين داستان كه يكي از بلنـدترين  شهرمان به نمونة يادشده محدود نمي

ر و يـك  هاي بلند هـزا هاي كتاب است شاهد حوادث موازي ديگري هستيم. قصهحكايت
داراي  - هـاي عاشـقانه  رغـم دارا بـودن مـاجرا   علي –هاي قرون وسطاييشب مانند رمانس

توانست در صفحات كوتاهي سر كه ميپذير است. پردازنده با اينحوادث تودرتو و انشعاب
پـردازد؛ از ايـن رو طبـق سـياق     و ته قصه را سر هم آورد تعمداً به ادامة روند داسـتان مـي  

شود. بعد از اتصـال  ين حكايت، ماجراهاي متوازي ديگري در داستان خلق ميگونة اتوازي
النفـوس دو رويـداد   قمرالزمان و ملكه بدور و قطع توازي آنهـا بـا ورود شخصـيت حيـات    

آيد: به دنيا آمدن ملك امجد از ملكه بدور، و به دنيا آمـدن ملـك   متوازي ديگر به وجود مي
زي رخداد متوازي ديگري نيـز دربـردارد و آن علاقـة    اسعد از حيات النفوس. اين خط موا

النفوس به ملك امجـد فرزنـد   النفوس و علاقة حياتملكه بدور به ملك اسعد فرزند حيات
  ملكه بدور است.

هاي كتاب بسـامد  توازي رويداد نهايي داستان باز كفه ايدة خيانت زن را كه در حكايت
سازد. اين هاي اول كتاب نزديك ميه سياق حكايتنمايد و آن را بتر ميبالايي دارد سنگين

ريزد و عشق زنان به ويـژه عشـق   هاي پيشين حكايت را فرو ميرويداد تمهيدات و انديشه
گونه به عشقي پليـد و نـاگوار   ملكه بدور به قمرالزمان كه عشقي افلاطوني و عذري بود اين

كه زنان موجوداتي ناشناخته و غير  خواهد نشان دهدوسيله پردازنده ميشود. بدينتبديل مي
بيني هستند كه اعتماد كردن به آنها نشايد. در حقيقت با توازي، هر دوي اين زنان قابل پيش

توان مبراّ دانست. همچنـين ايـن   شوند و هيچ كدام از آنها را نميمشمول چنين مفهومي مي
ويـژه ملكـه   ان قمرالزمان بـه وفايي زنتوازي در داستان آيروني موقعيت ايجاد كرده و آن بي

  شنو انتظار آن را ندارد.بدور به قمرالزمان است كه روايت
  



 در هزار و يك شب تحليل تكنيك توازي در حكايت ملك شهرمان و پسرش قمرالزمان   96

  ها توازي شخصيت 2.5
ها پردازيم توازي شخصيتمحور ديگري كه به بررسي توازي آن در حكايت قمرالزمان مي

هاي همساني را در روايت بـه وجـود   است و آن عبارت از اين است كه نويسنده شخصيت
گيرنـد.  اند و در يك رديف قـرار مـي  ورد كه نه تنها در تقابل نيستند بلكه در توازي همآمي

هاي گوناگوني ميان كتاب شده و برخلاف ديگر ساختار هزار و يك شب باعث بروز توازي
ها برخوردار است. شهرزاد در آن با اي و كهن از كمترين تضادها و تقابلهاي افسانهداستان

كند شهريار را بـا نشـان   ها و ماجراهاي مشابه سعي ميها و انديشهخصيتنمايان ساختن ش
  ها به حقيقت و كنه اشيا برساند. منديدادن اين قياس

شـود، قمرالزمـان و ملكـه    ها در حكايت ملك شهرمانĤشكارا ديده مـي توازي شخصيت
هاي عاشقانه هاي متوازي در حكايت هستند كه در بيشتر داستانترين شخصيتبدور از مهم

اين دوگانه شخصيتي امري مرسوم است. كاركردهايي كه اين دو شخصيت در داسـتان ايفـا   
گـو بـه ايـن    كنند متناسب بـا جايگـاه متـوازي آنهـا در روايـت يكسـان اسـت و قصـه        مي

  بخشي به داستان توجه فراواني نموده است.سازي براي انسجامهمانندسازي و يكسان
رويدادهاي اين دو دلداده كه در كنار هم در توازي و همسـاني كامـل در   گونه كه همان

دهـد قطـع   جريان هستند توسط رويدادهايي كه مرزوان بـراي رويـارويي آنهـا انجـام مـي     
يابـد بلكـه توسـط    گردد، سيطرة اين دو دلدادة متوازي در قصه تا پايان داستان ادامه نمي مي

شود. اين شخصـيت جديـد كـه دختـر     و قطع مي النفوس، موربخط ديگري به نام حيات
  برد.ملك ارمانوس است توازي ميان اين دو شخصيت را از بين مي

ملك شهرمان سلطان جزاير خالدان و پدر قمرالزمان با ملك غيور سلطان جزاير چين و 
كننـد.  پدر ملكه بدور توازي داشته و از هر جهت كاركردهاي همساني را به خواننده القا مي

اين دو شخصيت متوازي در داستان نيز همانند قمرالزمان و ملكه بدور تا پايان، متوازي و در 
مانند بلكه توازي آنها در شب دويست و پانزدهم توسط شاه جديـدي بـا   كنار هم باقي نمي

رود؛ از ايـن رو پردازنـده   كرّ و فرّ به نام ملك ارمانوس سلطان جزايـر آبنـوس از بـين مـي    
ها در داستان ندارد و اين به خـاطر خاصـيت   گونة شخصيتادامة سيطرة توازي اي بهعلاقه
گونة هزار و يك شب و عدم اعتماد كامل به فرم است كه در كتاب شـاهديم. زيـرا از   سيال

چنـان  هاسـت آن هاي بارز كتاب عدم اعتنا به فرم واحد و مشخص در همة داستانخصيصه
ستيم؛ مثلاً قصه گفتن براي نجات جان يك روش تكراري اي شاهد ههاي افسانهكه در قصه
هاي مختلفـي نظيـر بازرگـان و    هاي كتاب است كه به تأسي از شهرزاد در قصهدر حكايت
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شود؛ اما در حكايـت حكـيم رويـان و ملـك     ديو، صياد و ديو، هفت وزير و غيره ديده مي
بينـي  ة داسـتان را قابـل پـيش   ماند، يعني فرم مشخص كه حادثنتيجه مييونان اين ترفند بي

بازد. همچنين از نتايج عدم غلبة فـرم در كتـاب پديـد آمـدن     نموده است در عمل رنگ مي
گيرد كـه بـرخلاف   هاي زيادي از آيروني موقعيت است. حوادثي در داستان شكل مينمونه

فوس النكند؛ مثلاً در همين حكايت ظهور شخصيت حياتتوقع بوده و فرم آن را اقتضا نمي
رغم علاقة وافري است كه ميان ملكه بدور و قمرالزمان بـه گونـة تعامـل    و ازداوج آن علي

  شود.آيروني شكل با داستان و عدم اتكا به فرمي واحد و مشخص ديده مي
اند. قضـية تـورب   در ميان اجنه نيز ميمونه و دهنش از جهت شخصيتي با هم در توازي

اي ديگر بـه  هايشان توسط جنيهاجنه با همة اختلاف ها حاكم است و اين دوميان شخصيت
گو دو شخصيت متوازي ديگري نيز در گردند. در پايان داستان قصهنام قش قش مورب مي

النفـوس و ملكـه   هاي ملك اسعد و ملك امجد كه فرزندان حياتدهد به نامداستان قرار مي
زمان و يك مكـان بـه دنيـا آمـده و     بدور از قمرالزمان هستند. اين دو شخصيت نيز در يك 

هاي يكساني هستند كه تا پايان داستان اين توازي حفظ شـده و  داراي كاركردها و وضعيت
گردند. در مجموع پردازنده توسط شخصيت ديگر (فرزند ديگري از قمرالزمان) مورب نمي

اد شخصـيت  هاي متوازي در داستان بكاهد با ايجكه از يكنواختي سيطرة شخصيتبراي اين
سوم يا مورب آنها را از توازي خارج نموده و از ادامة روند آنها تا پايان داسـتان جلـوگيري   

  نموده است.
  
  توازي توصيف 3.5

گردد با توجه بـه تـوازي رويـدادها و    ها توسط پردازنده ايجاد ميهايي كه در داستانوصف
. راوي با اين توصيفات مـوازي  هاي متوازي، در توازي و برابري با هم قرار دارندشخصيت

دهد كـه اشـتراكات   ها نشان ميپذير قلمداد كند؛ زيرا اين وصفكوشد حوادث را تحققمي
فراواني ميان آنها برقرار است كه اين براي گره خوردن منطقي حوادث داسـتان و در نتيجـه   

  شنو ضروري است. برقراري ارتباطي سازنده با روايت
شـوند بـا هـم    داستان از بزرگي و جبروت هر دو پادشاه ارائه ميتوصيفاتي كه در آغاز 

موازي و يكسانند و در پيشبرد حوادث پسين نقش مهمي دارند و همانند مدخل و تمهيدي 
گـو در وصـف جبـروت ملـك     آينـد. قصـه  شـمار مـي  براي ورود به بدنة اصلي روايت بـه 

  گويد: مي  شهرمان
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هي بود ملك شهرمان نـام كـه سـپاه بيكـران     اي ملك جوانبخت در زمان گذشته پادشا«
  ).2/92: ج1315(تسوجي، » داشت ولي سالخورده و رنجور بود واز فرزند نصيبي نداشت

  خوانيم: يا در توصيف ملك غيور مي
ولي پدر آن دختر پادشاهي است جبار و ستمكار و دليريست خونخوار كه شـبانه روز  

او را از مرگ بيم نباشد، و از خصم هـراس   كوه و هامون و دريا و صحرا همه نوردد و
نكند كه او را لشكريست انبوه و بجز شهرهاي آباد كه در زير حكـم اوسـت سـلطنت    

 ها و درياهـا و قصـور هفتگانـه نيـز بـا اوسـت و او را نـام ملـك غيـور اسـت          جزيره
  ).2/103ج  (همان:

صار را گرفته و بـه  هاي موازي دربارة پادشاهان جانب اختپردازنده در ايجاد اين وصف
جاي اطناب و تفصيل به آوردن چند عبارت كوتاه براي نشان دادن اين توصـيفات مـوازي   

كوشـد كـه حـواس    گيري مقتصدانه از كلمات ميبسنده نموده است. او با اين ايجاز و بهره
شنو را به اين بخش از داستان يا توصيفات موازي معطـوف نكنـد و او را بـه ادامـة     روايت
ان و حوادث مركزي ترغيب نمايد. زيرا اين بخش از داستان به هيچ وجه كانون روايت داست
گو با اشاراتي كوتاه و مختصر و با تسريع زمان روايت داستان را وارد آيد و قصهشمار نميبه

هـا را همپـاي   سازي هر كدام از شخصيتدرحقيقت در مطالعات كانون«كند. مرحلة بعد مي
اي تقريبـاً  آوريم كه ادراك او دريچهاي خاص از داستان به حساب ميبينندهراوي مدرك و 

). تنهـا  83: 1384(بيـاد،  » گشـايد  همسنگ دريچة راوي به دنياي داستاني و قضاياي آن مـي 
گيري اي از نحوة شكلكاركرد توصيف موازي در اين قسمت از داستان گزارش تمهيدگونه

  گو هر چند كوتاه اما وافي به مقصود سخن گفته است.حوادث پسين است؛ از اين رو قصه
تـرين نقـش در پيشـبرد رويـدادها و     هاي متوازي در داستان كه اساسـي از ديگر وصف

شـود. در هـر دو   روايت دارند توصيفاتي است كـه از قمرالزمـان و ملكـه بـدور ارائـه مـي      
جا كـه پردازنـده   توصيف، غايت و كمال زيبايي اين دو شخصيت مورد ستايش است. از آن

قصد دارد دلايل رغبت دو شخصيتي را به ازدواج بيان كند كه پيشتر از ازدواج متنفرّ و بيزار 
هـا  گيرد. از اين رو دلالت نمادين اين وصفهاي زيبا و تأثيرگذار بهره مياند از وصفبوده

ر آمادگي مخاطب براي ايجاد آيروني موقعيت (وضعيت خـلاف توقـع) اسـت. خواننـده د    
يابد؛ اما از اين قضيه نتيجـة  كه در آغاز قمرالزمان و ملكه بدور را منزجر از ازدواج ميحالي

ها براي رسيدن به معشـوق و جنـوني كـه    هاي شخصيتآورد. تلاشمعكوس به دست مي
هـاي  شوند از نتايج وارونة اين فراينـد اسـت. كـاركرد توصـيف    ها به آن مبتلا ميشخصيت
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هـاي هـزار و يـك شـب بـراي      مثل ديگر بخش«هاي مشابه آن در نمونهموازي در اينجا و 
رو بيشـتر  ). از ايـن 128: 2008(بوجفجـوف،  » روشن نمودن و توضيح مطلب آمـده اسـت  

  كاركردي روايي دارد تا تمهيدي براي پيشبرد روايت.
بايي آورد دربارة زيترين صفات موازي كه پردازنده از قمرالزمان و ملكه بدور ميابتدايي

  آنها است، وصف ملكه بدور: 
ديد دختركي است چون گوهر درخشـنده و دو پسـتان چـون دو حقـة عـاج از سـينة       «

بلورينش رسته، و از زلف سياه توده عنبر بر ارغوان شكسته، چشـمان مكحـولش سرمشـق    
  گويد: سحر بابل وخال مشكينش پرهيزگاران را بلاي جان و آشوب دل چنان كه شاعر مي

  )2/110: ج1315(تسوجي، 

  هاي موازي آمده است: در توصيف قمرالزمان توسط ملكه بدور نيز وصف
كه در خوابگاه من خفته... پس از آن به چشمان مخمور و ابروان اين قمرالمنظر كيست «

  )2/114(همان:» به هم پيوسته او نظر كرد و حسن و جمال و عارض و خال او بديد
هاي ديگري كه متوجه اين دو شخصيت در داستان شـده و آنهـا را از جهـات    و وصف

توازي هم قرار دارند. از آنجا دهند كه همة آنها يكسان و در مختلفي مورد توصيف قرار مي
كه پردازنده اين دو شخصيت را كانون روايت قرار داده بارزترين خصيصة آنها يعني زيبايي 

شـنو را بـه اقنـاع    هاي موازي تأكيد نموده تا در پيشبرد حوادث بعـدي، روايـت  را با وصف
واج باعـث تمايـل   رغم تنفرّ آنها از ازدانگيز اين دو شخصيت عليبرساند كه زيبايي شگفت

هاي شود. در واقع برخلاف نمونة پيشين در اينجا كه به توصيف شخصيتآنها به ازدواج مي
آهنگ داسـتان كنـد و پـردوام    نمايشي روي آورده و ضربپردازد، به تجسماصلي رمان مي

ر هـايي كنـا  ويژه براي صـحنه نمايشي بهدر سراسر الف ليله و ليله فن تجسم«يابد: ادامه مي
  ). از43: 1389(پينالـت،  » دهـد گذاشته شده است كه قلب يك روايت معين را شـكل مـي  

  دهد.هاي زيادي از اين دو شخصيت را براي خواننده ارائه ميرو ويژگي اين

ــس  ــري ب ــس دلربــا    پيك ــاهدي ب  دلســتان و ش
ــس دل   ــابكي ب ــب و چ ــس دلفري ــازكي ب ــذيرن  پ

 دست و ساعد چون بلور و عارض و دندان چو در
 زلف و ابرو چون كمـان و غمـزه و بـالا چـو تيـر     
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لازم به ذكر است كه هزار و يك شب جزو آثار غنايي است و دربردارنـدة رويـدادها و   
گيرد و حركت و جنبش و بـه اصـطلاح   صورت مياي است كه در آن هاي عاشقانهوصف

شـود.  هاي كتاب از ديدار با زيبارويي شروع مـي نقطة آغاز سفر بسياري از قهرمانان داستان
ماننــد شخصــيت حســن بصــري، در حكايــت حســن بصــري و منارالنســاء، و شخصــيت 

الجمـال، و اردشـير در قصـة اردشـير و     الملـوك و بـديع  الملـوك در حكايـت سـيف    سيف
رو النفوس، و بدر باسم در حكايت جلنار و بدر باسم و موارد فـراوان ديگـر. از ايـن    ياتح

گونه دارنـد و  پردازد كه بيشتر آنها جنبة توازيها ميپردازنده به پردازش اين جنبه از وصف
كند. چـه بسـا در آثـار    هايي زيبا، خوبچهر و ماهرو نمايان ميهر دو شخصيت را شخصيت

هـا كـانون   ر روي شجاعت و دليري شخصيت داستان است و ايـن ويژگـي  حماسي تأكيد ب
زاده بودن دو پرداز به ملكگيرد؛ اما در اين داستان غنايي، روايتپرداز قرار ميتوجه حماسه

شخصيت به عنوان عامل ازدواج و يا دليري و شجاعت قمرالزمان تأكيد نداشته بلكه زيبايي 
هاي غنايي هاي موازي در داستانز اين رو علت بروز وصفرا مورد توجه قرار داده است. ا

هـاي حماسـي   هاي عاشق و معشوق است؛ برخلاف متنهاي ميان شخصيتبه دليل قرابت
شوند؛ لـذا تـوازي ميـان آنهـا برقـرار      كه در آن زنان به زيبايي و مردان به دليري وصف مي

بـه نظـر كنـيم تفـاوت ميـان      گردد. اگر به وصف مهـراب كـابلي از زال در پـيش رودا    نمي
بينـيم آنجـا   وضـوح مـي  هاي آن توصيفات بـا توصـيفات هـزار و يـك شـب را بـه       ويژگي

  گويد: مي  كه
 ــ  ــان گ ــي در از پهلوان ــه گيت  ردپــي زال زر كــس نيــاورد ســپ   ردب

 وارنبيني و بر زين چـنو يـك س ـ    وان نگاردست و عنانش به اي چو
ــتش   لدل شـــير نـــر دارد و زور پيـــ  ــ دو دس ــا ني ــردار دري  لبك

  ).1/163: ج1393(فردوسي، 

شود؛ اما در تـوازي هـم   در اين قصه از شاهنامه نيز توصيفاتي از زال و رودابه آورده مي
آيد بيشتر بر زيبايي او و توصيفاتي كه از زال ارائـه  قرار ندارند و توصيفاتي كه از رودابه مي

رد. در ابيات يادشده پهلـواني و سـواركاري و   شود بيشتر بر پهلواني و دليري او تأكيد دامي
زور و بازوي او مورد توصيف قرار گرفته است. از اين رو توصيف مـوازي داسـتان مـورد    

پردازد كه بر رونـد داسـتان تـأثير    دهد كه پردازنده در آن به توصيفاتي ميبحث ما نشان مي
  اند.موازي دخيل آهنگ و ريتم واحد داستان، در ايجاد توصيفاتگذارد و ضربمي
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  ها توازي انديشه 4.5
آورد ها در داستان است و آنها را به حركت و جنبش در مـي انديشه عامل محركّ شخصيت

ها گيرد. شخصيتو در نتيجه رويدادهاي داستان از انديشة راوي و شخصيت سرچشمه مي
كه جزو لاينفك يـك  وقوع بپيوندد اند بيانديشند تا در پي آنها رخدادي بهدر داستان موظف

ها اصـولاً بـدون تحـركّ،    عمل روايي است. اگر انديشه را از داستان حذف كنيم شخصيت
آهنـگ داسـتان كنُـد و حـوادث در آن بـاير و عقـيم       گردند و ضربايستا و بدون كنش مي

گيـرد. اگـر در حكـايتي    ماند و به اصطلاح انگارة دراماتيزه كردن در رمـان شـكل نمـي    مي
متوازي در داستان پديد آيد پويايي داستان دو برابر شده و قصه نـه تنهـا عقـيم     هايانديشه
هـاي هـزار و   پيوندد. در شبوقوع ميآهنگي تندتر بهماند بلكه با شتابي بيشتر و ضربنمي

شود؛ بازرگاناني كه در انديشـة  كراّت مشاهده ميهاي متوازي در داستان بهيك شب انديشه
دار شدن و وارث پيدا بعد از مرگ هستند، شاهاني كه مدام به فكر بچهتلف نشدن اموالشان 

برند، پرياني كه در كردن تاج و تخت خويشند، مرداني كه در بيم خيانت زنانشان به سر مي
انديشة آزار و گاهي ارتباط سازنده با انسانند. همة اينها به خاطر غلبة فرم بر محتـوا نيسـت   

هاي كتاب و به طور كلي جهان نزديك به همِ هزار و يك انديشه بلكه به دليل همساني ميان
هـايش  هـاي انسـان  هاي مردم به سوي يك چيز روانند و دغدغـه شب است كه در آن توده

هاي مختلف با هم همسان است و كمتر هاي گروهاموري خاص و مشخص است و انديشه
  در تضاد و نزاع با هم قرار دارند.

هايي در شود در داستان قمرالزمان نيز توازيكه در كل اثر ديده ميهايي با وجود توازي
سطح انديشگاني وجود دارد. انديشة ملك شهرمان و ملك غيور در وارث قـرار دادن بـراي   

شود كه به فكر تزويج فرزندانشان برآيند و انديشة نفـرت از جـنس   امپراتوريشان باعث مي
باعث مخالفت با پدرانشـان و محصـور ماندشـان    مخالف از جانب قمرالزمان و ملكه بدور 

بينيم كه ميمونه اعتقاد دارد قمرالزمان زيباتر و دهنش اعتقاد دارد ملكه گردد. در ادامه ميمي
كنـد  شود. قمرالزمان كـه گمـان مـي   بدور زيباتر است؛ اين موضوع باعث رويارويي آنها مي

  زند: له با او سر باز ميملكه بدور را پدر در خوابگاه او خوابانده از مغاز
خواست بر من كابين كند. من گمان من اين است كه پدرم همين دختر قمرالمنظر را مي«

(تســوجي، » حاصــلي گذشــتاز نــاداني ســخن پــدر نپــذيرفتم و ســه ســال عمــر بــه بــي
  ).2/111ج  :1315
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 شود و ملكه بـدور نيـز چنـين انديشـه دارد كـه از ملاعبـت بـا او       سرانجام پشيمان مي
  داري كند:خويشتن

دانستم كه اين پسر همان است كـه مـرا از بهـر او خواسـتگاري     به خدا سوگند اگر مي
كردم و اين را زاده را رد نميپذيرفتم و رسول اين ملككردند هر آينه سخن پدر مي مي

چيـدم   مند گشته از باغ وصالش ميـوة مـراد مـي   گرفتم و از جمالش بهرهشوي خود مي
  ). 2/114(همان: ج

شـود كـه در داسـتان    در نتيجه باعث دور افتادن اين دو و حوادث جذاّب ديگـري مـي  
  گردد.مي  خلق

ها و عامـل ايجـاد رويـدادها در داسـتان از     گونه كه مشاهده شد محركّ شخصيتهمان
دو  تـوان در گـردش  هاي متوازي را مـي رو نقش انديشهگيرد. از اينها سرچشمه ميانديشه

اي كه در آن با داسـتاني  گونهها در داستان مهم دانست؛ بهمجموعه از رويدادها و شخصيت
شـود كـه   پرماجرا ورويدادهايي پرتنش مواجه هستيم. ازدحام رويدادها در داستان باعث مي

  پردازنده تلاش مضاعفي براي يكپارچگي متن انجام دهد.
  

  گيري . نتيجه6
ؤثري در ايجاد انسـجام و هـارموني اثـر ايفـا نمـوده اسـت.       توازي در قصة يادشده نقش م

هاي مشابه در سطح رويداد، شخصيت، توصيف و انديشه، پيونـد و  خاطر وجود وضعيت به
هاي دوگانه آسان شده و خاصيت فرمولي در داستان ايجـاد  خوردگي ميان اين وضعيتگره

جام و يكپـارچكي اثـر از   هاي موازي با هـم، جهـت انس ـ  گرديده است. پيوند اين وضعيت
  تر است.تر و نزديكهاي غير موازي آسانوضعيت
رود كار مـي اي خاص بهگونه كه قياس و تمثيل براي نشان دادن مضمون و انديشههمان

هاي مركزي كتـاب و قصـة يادشـده كمـك     ها و ايدهتوازي نيز در انتقال مضمون و انديشه
كوشـد  پردازنده بـا مشـابه قـرار دادن دو وضـعيت مـي     شاياني نموده است. در اين تكنيك 

انـد از سـيطرة تقـدير،    هاي خود را از طرق مختلف به نمـايش بگـذارد كـه عبـارت    انديشه
  ستيزي و در مقابل مردستيزي، تقويت جنبة رمانتيك و غنايي داستان. زن

سـاني  توازي در اين قصه توانسته ضمن ايجاد تشابه و همساني ميان عناصر روايت، هم
اي كه همسان هـر  گونهها را به خواننده القا كند. بههاي پديدهو مقاربت رويدادها و گفتمان
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رغـم بعـد مسـافت و بعـد     رويداد و شخصيت و انديشه مانندگاني هم وجود دارد كه علـي 
اند. قضية همساني و همانندي ميان بسياري از امـور  زماني و جغرافيايي و... با آنها در توازي

هـاي  وقفة قهرمانان داستان است تا در نتيجه بـه خواسـته  هاي بيزمند مخاطرات و تلاشنيا
هاي ديگران را كـه در تـوازي و موافـق بـا افكـار آنهـا       واقعي خود برسند و فريب خواسته

  نخورند.   نيست
اي اسـت كـه در   هـاي افسـانه  دهندة سادگي اجزاء دروني قصهتوازي در اين قصه نشان

هاي معاصر كه توازي در آنهـا  يكي آشكار با هم قرار دارند؛ بر خلاف داستانمقاربت و نزد
كـه در ايـن قصـه تـوازي در     شود؛ حـال آن كار گرفته ميتر بهتر و جزئيدر سطوح پيچيده

كـار گرفتـه   سطوح عناصر اصلي روايت از قبيل رويداد، شخصـيت، وصـف و انديشـه بـه    
  است.  شده
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